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 شهرآرا محله /  ویژه منطقه 1
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

زلزله 10ریشتری
25دقیقه از ســاعت 15 گذشــته بود. در حال حساب‌وکتاب 
بودم؛ چون آن‌موقع از روز معمولا مشتری کمتر است. من بودم 
و برادرم و همکار دیگرمان. ناگهان صدای وحشتناکی به گوشم 
رسید؛ چیزی مثل شروع یک زلزله 10 ریشتری. هر سه نفرمان 
سراســیمه از جا بلند شــدیم و به‌ســمت بیرون مغازه دویدیم. 
لحظه‌ای بعد درست وقتی‌که همسایه طبقه بالایی و میهمانش 
خود را از راهرو به بیرون پرتاب کردند، ســاختمان فروریخت. 
چشم، چشــم را نمی‌دید. فضا پر شــده بود از گرد‌و‌غبار، آنچه 
می‌دیدم را باور نمی‌کردم. مغازه‌ام، محل کسب‌و‌کارم و آپارتمان 
و ملک طبقه بالا ویران شده بود. نگران بودم، چون لوازم داخل 
مغازه مواد شیمیایی بود و برق و گاز هم در این مواقع خطرات 
را چند‌برابــر می‌کند. زمین فرو رفته و مقــداری از دیوار کنار و 
سقف ویران شده بود. لوازم منزل خانم همسایه هرکدام به یک 
گوشه افتاده بود. اوضاع آشفته و خطرناکی وجود داشت، این 
وضعیت بســیاری از همسایه‌ها را شــوکه کرده و ترسانده بود. 
کاسب‌های دور‌و‌بر فوری در مغازه خود را بستند و نگران بودند 
که این تخریب حادثه دیگری همچــون انفجار را پیش نیاورد. 
با 125 تمــاس گرفتم. نگران بــودم که وضع از اینکه هســت 
بدتر نشــود. همســایه‌های چند خانه آن طرف‌تر همراه زن و 
بچه‌هایشان به خیابان پناه آورده بودند. برخی راننده‌ها برای 
اینکه ســر از چند‌و‌چون ماجرا و کشــف تعداد قربانیان حادثه 
درآورند، وسط خیابان ایســتاده و ترافیک ایجاد کرده بودند و 

این مسئله رسیدن امدادرسانان آتش‌نشانی به محل حادثه را 
سخت‌تر می‌کرد. نمایندگان پلیس ساختمان هم که به‌واسطه 
یکی از همسایه‌ها از موضوع باخبر شــده بودند، دقایقی بعد 

خود را به آن‌جا رساندند.
مأموران اداره بــرق و گاز هم به‌موقع از راه رســیدند و راه خطر 
را بســتند. آنچه خواندید حکایتی واقعی است از زبان حجت 
لطفی، صاحــب تعویض‌روغنی کــه از این معرکــه در خیابان 

سلمان فارسی3 جان سالم به‌در برده است.

 صاحبان اسناد
روانه دادگاه و پاسگاه می‌شوند

هدی کرکیان، بانوی جوان و مســتأجر آقای لطفی اســت. دو 
سالی می‌شود که در این محله زندگی می‌کند. او لحظه وقوع 
حادثه همراه دوســتش در خانه بوده است. حال و روز خوشی 
نــدارد. گریه مجالــش نمی‌دهد. بــا همان بغــض و ناراحتی 
می‌گوید: با دوستم مشغول گپ‌زدن بودیم. یک لحظه لرزشی 
را در دیوار و کف و ســقف احســاس کردم، ترسیدم و فکر کردم 
زلزله شــده، نفهمیدم چطوری من و دوســتم خود را به راه‌پله 
و بیــرون در رســاندیم. تا پایمــان را بیرون در گذاشــتیم خانه‌ 

زیرورو شد.
او که هنوز ترس شــوم این حادثه در چشــم‌هایش پیداست و 
معلوم است شوکه شده، ادامه می‌دهد: آن لحظه به این موضوع 

فکر می‌کردم که اگر زیر آوار می‌ماندم چه می‌شد؟!

داستان یک گودبرداری غیراصولی در خیابان سلمان فارسی

کابوس ویرانی
بر بستر آبادانی؟!

با دوستم مشغول 
گپ‌زدن بودیم. 
یک لحظه لرزشی 
را در دیوار و کف 
و سقف احساس 
کردم، ترسیدم و 
فکر کردم زلزله 
شده، نفهمیدم 
چطوری من و 
دوستم خود را به 
راه‌پله و بیرون در 
رساندیم

درباره‌اش  نوشتن  حتی  شهرکی-  انسیه 
هم تکراری شده است؛ چرا‌که بارها شنیده 
که  دیده‌اید  نزدیک  از  احتمالا  یا  خوانده  و 
گرفت.«  قربانی  غیراصولی  »‌گودبرداری 
تخریب  موجب  غیراصولی  »گودبرداری  یا 
ساختمان مجاور شد.« و...؛ حادثه تلخی که 
در سال‌های اخیر بارها در گوشه‌گوشه شهرمان 
به‌وقوع پیوسته و افراد بی‌گناه بسیاری را به کام 
مرگ کشانده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 
آبادانی باشد -در برخی  آنکه بستر  به‌جای 

موارد- به کابوس ویرانی تبدیل شده است.
سازمان‌های  مکرر  هشدارهای  باوجود 
ذی‌ربط و افزایش آگاهی سطح عمومی جامعه 
گودبرداری  سفت‌وسخت  قوانین  وجود  و 
باز هم در بعضی محله‌های شهر شاهد این 

گودبرداری‌های ویرانگر هستیم.
در عصر سه‌شنبه پاییزی، چهاردهم آذر‌ماه، 
در  استخوان‌سوز  سرد  بادهای  وقتی‌که 
مغازه  صاحبان  ناگهان  می‌کرد،  رخنه  جان 
تعویض‌روغنی و ساکنان خانه قدیمی طبقه 
فوقانی‌اش در خیابان سلمان فارسی3، متوجه 
صدای مهیب و ریزش سقف و دیوار شدند و 
لحظاتی بعد در چشم برهم‌زدنی زیر پایشان 
خالی شد. دقایقی بعد از حادثه در محل حاضر 

شدیم تا روایتگر عینی این ماجرا باشیم.


